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Abstract
A fundamental challenge of our time is the immense number of doctrinal skepticisms regarding 
divinity, promoted by deviant sects. A method that could be adopted to counter such skepticisms 
and deviations is Imam al-Ṣādiq’s approach to doctrines like divine anthropomorphism 
(tashbīh) and corporealism (tajsīm). Drawing upon historical data and employing a descriptive-
analytic method, this research seeks to answer the following question: What were Imam al-
Ṣādiq’s theoretical and practical approaches to divine anthropomorphism and corporealism? 
The Imam’s responses to these deviations can be summarized as follows: (1) creating an 
intellectual movement in the society of that time, and (2) combating anthropomorphism and 
corporealism about God. In this theoretical movement, the Imam engaged in debates and 
addressed skepticisms to refute anthropomorphism, aiming to guide people to the correct 
understanding through intellectual exchanges. Subsequently, he dissociated from those who 
held deviant beliefs and declared them polytheists, actively opposing these erroneous doctrines.
Keywords: Imam al-Ṣādiq, divine anthropomorphism (tashbīh) and corporealism (tajsīm), 
denial of divine attributes (taʿṭīl), transmitted attributes (al-ṣifāt al-khabariyya), types of reason.
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چکیده
یکی از چالش‌های اساسی عصر حاضر، وجود حجم عظیمی از شبهه‌های اعتقادی در زمینه خداشناسی است 

که توسط فرقه‌های انحرافی ترویج می‌شود. روشی که می‌تواند در برابر چنین شبهه‌ها و فرقه‌های انحرافی الگو 

قرار گیرد، شیوۀ مواجهه امام صادق )ع( با چنین اندیشه‌هایی )تشبیهی و تجسیمی( است. این پژوهش بر اساس 

داده‌های تاریخی و بر اساس روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که »شیوۀ رویارویی فکری 

و عملی امام صادق )ع( در برابر اندیشه تشبیه و تجسیم چگونه بوده است؟«. مجموعه اقدام‌های حضرت در دو 

عنوان خلاصه می‌شود: 1. ایجاد جنبش فکری در جامعه آن روز؛ 2. مبارزه با مشبهه و مجسمه. امام )ع( در این 

جنبش فکری با برپاکردن مناظرات و پاسخ‌گویی به شبهه‌ها و همچنین با رد عقاید مشبهه در گفتگوهای علمی 

سعی در هدایت آنان داشتند. در مرحله بعد نیز با اعلام بیزاری از آنان و مشرک‌دانستن آنان گام دیگری در مسیر 

مبارزه با این اندیشه برداشتند. 

کلیدواژه‌ها: امام صادق)ع(، تشبیه و تجسیم، تعطیل، صفات خبری، اقسام عقل.
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مقدهم

کــرم )ص(، اخــذ بــه  ع( بــر اســاس اصــول و قواعــد برگرفتــه از قــرآن و ســنت پیامبــر ا اهــل ‌بیــت )

ظواهــر آیــات صفــات خبــری را مســتلزم تجســیم و تشــبیه خداونــد بــه مخلوقــات و مانندکــردن 

ــه اصــل  ــا توجــه ‌ب ــه آفریده‌هایــش در ذات، صفــات و افعــال می‌داننــد و آنهــا را ب حضــرت حــق ب

ــاب صفــات  ــا می‌کننــد. در ب ــه تأویــل1 و معنــای خــاف ظاهــر متــن معن ــه و حکــم عقــل، ب ی تنز

از  از ویژگی‌هــای آفریده‌هــا و هرآنچــه  کامــاً تنزیهــی )منزه‌کــردن خداونــد  خبــری نیــز رویکــرد 

ســاحت متعــال او مبــرا اســت( دارنــد و همــواره آیــات صفــات را به‌گونــه‌ای تفســیر می‌کننــد کــه 

ع( جایــگاه والایــی  بــا ایــن مبنــای مهــم منافــات نداشــته باشــد؛ همچنیــن عقــل نــزد اهــل‌ بیــت )

دارد و همــواره در کنــار قــرآن و ســنت از منابــع مهــم معرفــت معرفــی شــده و در فهــم و اثبــات 

ع( حمــل صفــات  آموزه‌هــای مختلــف دینــی معتبــر و حجــت اســت. بــر ایــن ‌اســاس اهــل‌ بیــت )

یــه ناســازگار می‌داننــد و بــر ضــرورت و لــزوم تأویل  خبــری بــر ظاهــر آنهــا را بــا حکــم عقــل و اصــل تنز

کیــد کرده‌انــد. همچنیــن در تفســیر صفــات خبــری بــه شــیوه نفــی  ظواهــر آیــات صفــات خبــری تأ

و اثبــات معتقدنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه آنــان پــس از نفــی تشــبیه و تجســیم از خداونــد، بــا اســتناد بــه 

روش‌هــای مختلــف، صفــات خبــری را اثبــات و تأویــل می‌کننــد؛ در ایــن شــیوه نــه افــراط معتزلــه 

ع( بســیاری از مســتندات روایــی  یــط‌ مفوضــه. همچنیــن اهــل‌ بیــت ) دیــده می‌شــود و نــه تفر

ع(، به‌ویــژه  ظاهرگرایــان را انــکار و آنهــا را تصحیــح کرده‌انــد. در ایــن میــان نقــش امامــان معصــوم )

ع(، در روشــنگری و تبییــن جامــع و دقیــق ایــن قبیــل آیــات برجســته و بی‌نظیــر  امــام صــادق )

، مســتظهر بــه علــم لدنــی، تجلــی نــور الهــی  کــه آن حضــرت هماننــد امامــان دیگــر بــوده اســت؛ چرا

و معــدن وحــی اســت و بــاب معرفــت خداونــد محســوب می‌شــود. در تفســیر قمــی، ذیــل آیــه 

ع( آمــده اســت: »مشــکات حضــرت فاطمــه )س(،  «2 در روایتــی از امــام صــادق ) 35 ســوره »نــور

ع( اســت و نــورُ علــی نــور امامــی بعــد از امــام  ع( و زجاجــه امــام حســین ) مصبــاح امــام حســن )

ــی، 1367: ج 2، ص 103(. ــت« )قم ــر اس دیگ
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احادیــث مربــوط بــه صفــات خبــری خداونــد از مباحثــی اســت کــه حجــم قابــل‌ توجهــی از اخبــار و 

ع( را بــه خــود اختصــاص داده اســت. آن حضــرت در مواجهــه  روایــات نقل‌شــده از امــام صــادق )

بــا ایــن دیــدگاه انحرافــی، ضمــن رد هرگونــه تشــبیه و تجســیم خداونــد، بــا بیــان دقیــق و شــیوا و 

ــا ذات  ــه محکمــات،3 معنــای متناســب ب ــا ارجــاع متشــابهات ب ــا اســتدلال و برهــان عقلــی و ب ب

باری‌تعالــی را ارائــه می‌کنــد. مقالــه حاضــر درصــدد تبییــن مواجهــه فکــری و عملــی امــام صــادق 

کــه بهتریــن راه بــرای مقابلــه بــا هــر اندیشــه‌ انحرافــی،  ع( بــا اندیشــه تشــبیه و تجســیم اســت. ازآنجا (

ع( در مبــارزه بــا این‌گونــه  به‌کارگیــری ابزارهایــی از جنــس همــان اندیشــه اســت؛ امــام صــادق )

اندیشــه‌ها از ابزارهــای فکــری و عملــی در رد عقایــد و افــکار آنــان اســتفاده می‌کــرد؛ از ایــن‌رو 

ع( در برابــر اندیشــه تشــبیه و تجســیم بــه  فرضیــه مقالــه حاضــر آن اســت کــه مواجهــه امــام صــادق )

گونــه ایجــاد جنبــش فکــری و مبــارزه بــوده اســت.

ع( بـا اندیشـه‌های انحرافـی مقالاتـی نوشـته شـده اسـت؛ از جملـه  دربـارۀ مبـارزه امـام صـادق )

ع(« از مجید  ع( بـا جریان‌های غالیانـه از آغاز تا دوره امام صـادق ) مقالـه »چگونگـی تقابـل ائمـه )

گـون و متنـوع غالیـان  گونا ع( بـا جریان‌هـای  کـه در آن چگونگـی تقابـل ائمـه ) احمـدی کچایـی 

بازخوانـی شـده اسـت. 

ع( با تشبیه و تجسیم  مقاله و پژوهش مستقلی در خصوص مواجهه فکری و عملی امام صادق )

نوشـته نشـده اسـت؛ از ایـن‌رو مقالـه حاضـر ایـن موضـوع را بـا اسـتفاده از روایـات بررسـی می‌کنـد. 

: پرسش‌ها و جنبه‌های مجهولی که مقاله درصدد پاسخ به آنها است، عبارت‌اند از

ع( در قبال انحراف‌های توحیدی )اندیشه تشبیه و تجسیم( چگونه بوده است؟ 1. جنبش فکری امام صادق )

ع( با اندیشه تشبیه و تجسیم چگونه بوده است؟ 2. شیوۀ مبارزه امام صادق )

ع( را  مقاله حاضر با ارائه مفهومی جامع از اندیشه تشبیه و تجسیم، مواجهه فکری و عملی امام صادق )

بررسی و با استفاده از مطالب به‌دست‌آمده، به پرسش‌ها و جنبه‌های مجهول پاسخ مناسبی ارائه می‌کند.
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1. فمهیسانش‌مو

1-1. افصت خبری

در قرآن کریم برای خداوند صفاتی مثل »ید، وجه، رجِل، مجیء و استوا علی العرش« )بقره: 115؛ مائده: 

64؛ هود: 37؛ طه: 5؛ الرحمن: 27؛ فتح: 10( بیان شده است که این صفات را صفات خبریه می‌گویند 

)جمعی از نویسندگان، 1415: ص 9(. آیاتی که این صفات در آنها ذکر شده را نیز آیات متشابه می‌گویند 

)فخر رازی، 1415: ص 263(. »صفات خبریه صفاتی هستند که برخی از متکلمان طبق ظاهر آیات 

قـرآن بـه خـدا نسـبت داده‌انـد؛ درحالی‌که تکیه‌گاه اثبات این صفات تنها ظاهر آیات قـرآن و احادیث 

معصومین می‌باشد و عقل نسبت این دسته از صفات را به خدا نه‌‌تنها به‌طور معنادار اثبات نمی‌کند، 

بلکـه نسـبت آنهـا بـه خداوند را رد می‌کنـد« )سـبحانی، 1386: ص 67(. بنابراین علت نام‌گـذاری این 

دسته از صفات به خبری این است که اثبات آنها فقط از طریق خبردادن آیه یا حدیث است.

1-2. اندیشه تشبیه و تجسیم 

تشـبیه در لغت از ماده »شـبه« به معنای مانندکردن چیزی به چیز دیگر اسـت )جوهری، 1410: ج 

6، ص 213(. در اصطالح نیـز بـه دو معنـا بـه کار مـی‌رود: همانندکـردن خداونـد در ذات یـا صفـات 

یـا افعـال به انسـان و اسـناد ویژگی‌های مخلوقات بـه خداوند )بغـدادی، 1388: ص 214( و دیگری 

« تعبیـر می‌شـود. اصطلاح تشـبیه در مقابل تنزیه  همانندکـردن انسـان بـه خداونـد کـه از آن بـه »غلـو

است )خاتمی، 1370: ص 83؛ اشعری، 1400: ص 521(. می‌توان تشبیه را این‌گونه تقسیم کرد:

الف( تشبیه ذات خداوند متعال به مخلوق؛

ب( تشـبیه صفـات خداونـد متعـال بـه مخلـوق: در ایـن قسـمت برخـی صفـات مخلوقـات ماننـد 

خنده، رفت‌وآمد و نشست‌ و برخاست را به خداوند نسبت می‌دهند که مستلزم تجسیم است؛

ج( تشبیه انسان به خداوند متعال: برخی در مواجهه با انسان‌های بزرگ، ایشان را به صفات الهی 
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متصـف می‌کننـد یـا هماننـد خداونـد می‌داننـد کـه در اصطالح بـه ایـن گـروه غالیان گفته می‌شـود 

)صابری، 1395: ج 1، ص 85(.

، 1414: ج 1، ص  تجسیم از ماده »جسم« به معنای تنومندکردن و جسم‌انگاشتن است )ابن‌منظور

614(. طرفداران این دیدگاه معتقدند خداوند جسم است و نهایت و حد دارد؛ به‌ گونه‌ای که برای 

خداوند اعضا و جوارح قائل هسـتند. ازآنجاکه مصادیق اندیشـه تجسـیم مانند تشـبیه اسـت و در 

علم فرقه‌شناسی، کسانی که برای خداوند مادیت قائل‌اند را اهل تجسیم خوانده‌اند، می‌توان هر دو 

اندیشه را یکی دانست.

گروهی از فرقه‌های اسالمی در توحید قائل به تشـبیه و تجسـیم شـدند؛ از این‌رو به عموم فرقی که 

در توحیـد بـه جسـم‌انگاری خداونـد یـا تشـبیه قائـل شـدند، با صرف‌نظـر از نام آن فرقه، مجسـمه یا 

، 1387: ص 391 - 412(. ایـن مسـئله نشـان می‌دهـد تجسـیم و تشـبیه  مشـبهه می‌گوینـد )مشـکور

بـه فرقـه خاصـی تعلـق نـدارد، بلکـه اندیشـه‌ای اسـت کـه در فرقه‌هـا و گروه‌هـای مذهبـی مختلفـی 

یافت می‌شـود.

1-3. وافتت تشبیه و تجسیم

گفـت اندیشـه تشـبیه همـان اندیشـه  از عقایـد تشـبیه و تجسـیم می‌تـوان  کـدام  بـا تأمـل در هـر 

تجسـیم اسـت؛ زیـرا تشـبیه هرگونـه مانندکـردن خداونـد بـه مخلوقـات را دربـر می‌گیـرد و تجسـیم 

چنان‌کـه مطـرح شـد، جسم‌انگاشـتن خداونـد اسـت؛ امـا بـا درنظرگرفتـن قسـم سـوم تشـبیه، یعنـی 

، بین این دو نسـبت  تشـبیه مخلـوق بـه خالـق، تجسـیم اخـص از تشـبیه می‌شـود. به عبـارت‌ دیگر

عمـوم و خصـوص مطلـق برقـرار اسـت؛ بنابراین با صرف‌نظر از غلو و تشـبیه مخلـوق به خالق، اگر 

بخواهیـم ایـن دو اندیشـه را در کنـار هـم مقایسـه کنیـم، نسـبت تسـاوی خواهنـد داشـت کـه البتـه 

هـر لفـظ ناظـر بـه بخشـی از معناسـت. بـه نظـر نگارنـدگان، بـه همیـن دلیـل در بیشـتر کتاب‌هـا و 
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مقالات، این دو واژه )تشـبیه و تجسـیم( را در کنار هم به کار می‌برند )خطیب بغدادی، 1417: ج 

15، ص 212؛ شهرسـتانی، 1364: ج 1، ص 104؛ ابن‌جـوزی، 1418: ج 16، ص 181؛ قفـاری، 1422: 

ج 2، ص 652؛ بیهقـی، 1426: ص 8(.

1-4. تعطیل 

.ک:  ، 1414: ج 11، ص 454؛ ر ینـت اسـت )ابن‌منظـور تعطیـل در لغـت بـه معنـای خالی‌شـدن از ز

ج 3، ص 257(   :1385 ، ج 5، ص 424؛ ابن‌اثیـر ج 2، ص 9؛ طریحـی، 1362:  فراهیـدی، 1414: 

، 1414: ج 11، ص 454(. بـه ایـن  و در معنـای خالی‌شـدن از هـر چیـز هـم بـه کار مـی‌رود )ابن‌منظـور

کردن )تفریغ( است )راغب اصفهانی، 1412: ص 572؛  ترتیب، تعطیل به معنای خالی‌کردن و رها

زمخشری، 1369: ج 4، ص 707؛ طبرسی، 1381: ج 4، ص 448(. در بحث خداشناسی و توحید 

اگر تشبیه را افراط در شناخت خدا بدانیم که اوصاف باری‌تعالی را در حد مخلوقات تنزل داده 

است، تعطیل نقطه مقابل آن و تفریط در شناخت خداست. صاحبان این تفکر شناخت صفات 

پـروردگار را رهـا می‌کننـد و انسـان را عاجـز از درک آن می‌داننـد کـه بـه نفـی خـدای متعـال منتهـی 

می‌شود؛ از این‌رو در روایات از تعطیل به نفی و بطلان نیز تعبیر شده است )شیخ صدوق، 1362: 

ع( در پاسـخ بـه عبدالرحیـم  ص 81-82، 107، 227؛ کلینـی، 1407: ج 1، ص 100(. امـام صـادق )

وْحِیدِ مَا  حِیحَ فِـی التَّ هَبَ الصَّ
ْ

مَذ
ْ
 ال

َ
القصیـر و در مقـام بیـان مذهـب توحیدی صحیح فرمـود: »انّ

شْـبِیهَ: مذهـب حق در  بُطْاَلنَ وَ التَّ
ْ
ـى ال

َ
ِ تَعَال

 وَ عَـزَّ فَانْـفِ عَـنِ الّلَ
َ

ِ جَـلّ
قُـرْآنُ مِـنْ صِفَـاتِ الّلَ

ْ
 بِـهِ ال

َ
نَـزَل

توحید همان است که در قرآن از صفات خدای عزوجل آمده است؛ پس تشبیه و تعطیل را از خدا 

نفی کن« )کلینی، 1407: ج 1، ص 100(.

بنابراین همان‌طور که باید از تشبیه دوری کرد، باید از تعطیل و رهاکردن شناخت صفات خدا نیز 

تبری جست تا به توحید حقیقی دست یافت.
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2. وماجهه فکری و عملی امام قداص )ع( اب اندیشه تشبیه و تجسیم

ازآنجاکـه هـدف غایـی خلقـت جـن و انـس، عبـادت خداسـت و عبـادت جـز بـا شـناخت خـدا 

امکان‌پذیـر نیسـت، درمی‌یابیـم عقیـده صحیـح توحیـدی مبنای همۀ اعمال و مناسـک اسالمی 

ع( در مواجهـه بـا افـکار تشـبیهی و تجسـیمی که عقیده بـه توحید را  اسـت؛ از ایـن‌رو امـام صـادق )

دچار مشکل می‌کرد، مجموعه‌ای از اقدام‌ها را انجام داد که در ادامه مطرح می‌کنیم. 

2-1. ایجدا نجبش علمی

بهترین راه برای مقابله با انحراف‌های فکری، ایجاد جنبش‌های علمی مانند مناظره و پاسخ‌گویی 

به شبهات و رد عقاید و افکار انحرافی است؛ زیرا از این‌ راه‌ها بهتر می‌توان افراد دارای انحراف‌های 

ع(، نشان می‌دهد حضرت  ع(، به‌ویژه امام صادق ) فکری را اقناع کرد. مروری بر سیره ائمه معصوم )

ع( برای مقابله با انحراف‌های توحیدی به‌ویژه تشبیه و تجسیم، از شیوه‌های مناظره و پاسخ‌گویی  (

به شبهات و رد عقاید استفاده می‌کرد.

2-1-1. رظانمه

ع(، تشکیل محافل علمی و مناظره میان  یکی از برترین وسایل تبلیغی هر گروه در زمان امام صادق )

جمعی از هواداران یک فکر خاص و دانشمندان یک مکتب بود تا سرانجام فردی که از پاسخ‌دادن 

به پرسش طرف مقابل عاجز می‌شد، در برابر گروهی از مردم به ناتوانی خود در استدلال اعتراف کند و 

تسلیم شود. این مناظرات ترکیبی از بحث‌های تفسیری، روایی، کلامی و فلسفی بود که به شیوه برهان 

ع( در مناظره با زندیق مصری و در پاسخ به پرسش او که  و جدل منطقی برگزار می‌شد. امام صادق )

»چرا خداوند قابل رؤیت نیست؟«، از تمثیل ساختمان استفاده کرد. ایشان برای رد نظر زندیق مصری 

)اهل تجسیم و تشبیه( فرمود: »وقتی به ساختمانی بلند نگاه می‌کنی، در اولین مرتبه پی به سازنده آن، 
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هرچند او را ندیده باشی، نمی‌بری؟«. زندیق مصری از پاسخ‌دادن عاجز ماند. او در ادامه مناظره، آیه 

ع( در  عَرْشِ اسْتَوی« را برای اثبات جسمانیت خداوند خواند که امام )
ْ
ی ال

َ
حْمنُ عَل 5 سوره »طه«: »الرَّ

پاسخ فرمود: »خداوند با این آیه خویش را توصیف کرده است. خداوند بر عرش استیلا دارد - و این 

استیلا متفاوت با خلقش است - بدون آنکه عرش محلی برای او باشد، بلکه می‌گوییم او خود حامل و 

مواتِ  هُ السَّ نگه‌دارنده عرش است و در اثبات این حرف قول خداوند را می‌گوییم که فرمود: “وَسِعَ کُرسِیُّ

وَ الأرْضِ: کرسی او آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته است” )بقره: ۲۵۵(. به این ترتیب آنچه خداوند از عرش 

و کرسی اثبات کرده را ثابت کرده‌ایم و نیز نفی کرده‌ایم که عرش و کرسی دربردارنده خدا باشد یا خدا 

محتاج به مکان یا چیزی از آفریده‌های خود باشد، بلکه همه خلق محتاج او هستند«.

ع( متناسب با استدلال مخاطب استدلال می‌آورد؛ آنجا که مخاطب به قرآن استدلال  امام صادق )

می‌کـرد، ایشـان از قـرآن پاسـخ مـی‌داد و آنجـا کـه مخاطـب بـا مثـال دلیـل می‌آورد، ایشـان پاسـخی با 

ع( بیان‌کننـدۀ آن اسـت کـه  مثـال مشـابه مـی‌داد )طبرسـی، 1381: ص 194(. این‌گونـه مناظـره امـام )

حضـرت بـه جـای بحـث و اسـتدلال‌های پیچیـده، اهـل تشـبیه و تجسـیم را بـا روش مناظره علمی 

ع( با پرسـش‌هایی که از آنان می‌کرد، آنان را متقاعد و به جهل خودشـان  به عجز می‌کشـاند. امام )

گاه می‌نمـود. ایشـان در مناظـرات از اسـتدلال‌های عقلـی اسـتوار بـرای آسـیب‌پذیرکردن ادعاهای  آ

، در ارائـه اسـتدلال‌های خـود بـرای قانع‌کـردن طرف  طـرف مقابـل اسـتفاده می‌کـرد؛ بـه عبـارت دیگـر

مقابل تدرّج داشت؛ به این ترتیب که پس از مقدمه‌چینی، شخص را از مرحله انکار به مرحله شک 

ع( اظهار عجز  می‌رساند. در مقابل همین منطق بود که ماتریالیست‌های سرسخت معاصر ائمه )

ع( گفتـه اسـت: »او را  می‌کردنـد و سـر تسـلیم فـرود می‌آوردنـد. ابن‌ابی‌العوجـاء دربـاره امـام صـادق )

ملکی دیدم که هرگاه بخواهد متجسم و متجسد می‌شود ... به اندازه‌ای آثار قدرت خدا را که من در 

خود می‌یافتم بیان کرد که نزدیک بود خدا را به من نشان دهد. با هرکه سخن گفتم، مرعوب نشدم، 

چنان‌که در محضر وی مرعوب شدم« )حسن ابراهیم، 1389: ص 296(.
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ع( از ابن‌ابی‌العوجاء می‌پرسد: »اگر مصنوع بودی، چگونه بودی؟« و وی  در مناظره‌ای امام صادق )

نمی‌تواند پاسخی بدهد )طبرسی، 1381: ج 2، ص 444(؛ بنابراین چون نیازمندی ممکن‌الوجود و 

مصنـوع بـه علـت و صانـع - بـه حکـم وجدان - یا بـه قول حکما و متکلمان - به حکم اصل تعلیل 

م بوده اسـت، حتی ماتریالیسـت‌ها هم به این اصل اعتراف داشـته‌اند که 
ّ
ممکن یا حادث - مسـل

اگـر مصنوع‌بـودنِ موجـودی ثابـت شـد، در وجـود صانـع ‌تردیـد نیسـت. امـام با این بیان می‌توانسـت 

ابن‌ابی‌العوجـاء را وادار بـه اعتـراف بـه مصنوع‌بـودن خـود کند کـه در مرحلـه اول ابن‌ابی‌العوجاء این 

معنـا را انـکار کـرد؛ امـا امـام بـا پرسـش دوم راه انـکار را بـر او بسـت. وی چـون از طرفـی قـدرت انـکار 

نداشت و از طرف دیگر هم نمی‌خواست به‌صراحت اعتراف کند، ناچار سکوت اختیار کرد و از 

میدان مناظره شکست‌خورده بیرون رفت.

ع( در مناظرات با مشبهه و مجسمه تبیینی صحیح از صفات خداوند ارائه می‌کرد  امام صادق )

ع( بـه طور  کـه هـم از بنـدِ تجسـیم رهانیـده شـود و هـم از تعطیـل فاصلـه بگیـرد. روایـات اهـل ‌بیـت )

متواتـر بـر نفـی رؤیـت خداونـد با چشـم دلالت دارند. تمام امامیه نیز بر ایـن باورند. در این مکتب، 

توحیـد افضـل اعمـال و تشـبیه خالـق بزرگ‌تریـن گنـاه بـه شـمار می‌آیـد )شـیخ طوسـی، 1384: ص 

ع( در گفتگـو بـا یـک زندیـق، سـخنی بـه ایـن مضمـون دارد: »خداونـد جسـم  ۶۸۷(. امـام صـادق )

نیسـت و با حواس پنج‌گانه ‌درک نمی‌شـود و زمان‌ها او را تغییر نمی‌دهد. شنواسـت، ولی عضوی 

برای شنوایی ندارد و بیناست، ولی با نفس خود می‌بیند، نه با وسیله بینایی و نفس هم جدای از 

، ما در مورد خداوند به‌ قدر توان و قدرت فهم خود مکلفیم. درست است  او نیست. از طرف دیگر

کـه هـر آنچـه از صفـات خداوند تصور کنیم، مخلوق اسـت و نه خالـق؛ اما نمی‌توان تصور خالق را 

محال دانست؛ چه آنکه اگر به این دلیل خدا را توصیف نکنیم، باعث می‌شود که توحید از ما رفع 

شـود و دچار نفی و ابطال شـویم؛ بنابراین خداوند را در میانه تشـبیه و تعطیل توصیف می‌کنیم« 

)کلینی، 1407: ج 1، ص ۸۵(.
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ردیه‌هـای آن حضـرت بـر تشـبیه را می‌تـوان بـه ‌نوعـی رد بـر عقایـد غالت )کـه بخشـی از مشـبهه بـه 

حساب می‌آیند( دانست؛ زیرا غلات به الوهیت ائمه قائل بودند که به نوعی حلول خدا در جسم و 

محدودیت ذات پروردگار است.

ع( بـا اهـل تشـبیه و تجسـیم، می‌تـوان گفـت  بـا توجـه ‌بـه برگـزاری مناظـرات متعـدد امـام صـادق )

ع(  ع( از مناظـره در قالـب یـک جنبش فکری اسـتفاده می‌کرد. درواقع امـام صادق ) امـام صـادق )

نهضتـی فکـری را بنیان‌گـذاری کـرد کـه بـا آن بـه تعلیـم معارف اسالمی و مبارزه با اندیشـه تشـبیه و 

تجسیم قیام کرد.

2-1-2. پخسا هب شبهات و جلوگیری از تحیرف اعتقداات

در قرن اول و دوم هجری که مسلمانان به فتوحات مختلفی دست یافتند، شبهات و افکار منحرف 

سرزمین‌هایِ فتح‌شده میان مسلمانان گسترش یافت و اهل تشبیه فعالیت خود را آغاز کردند. امام 

ع( و شاگردانش نقش کارسازی در این‌گونه مواجهه‌های فکری داشتند. صادق )

ع( در پاسـخ به پرسـش‌ها و شـبهه‌های تشـبیهی و تجسـیمی نقل  روایات متعددی از امام صادق )

ع(  شـده اسـت که بیان‌کننده گسـترش چنین شـبهاتی در جامعه آن روز و قیام علمی امام صادق )

ع( به نام  برای مقابله با آن از طریق پاسخ‌گویی متقن و مستدل است. یکی از شیعیان امام صادق )

ع( بودم که معاویة بن ‌وهب و عبدالملک بن‌ اعین  هشام نقل می‌کند: روزی در محضر امام صادق )

به نزد ایشـان آمدند. معاویه گفت: ای فرزند رسـول خدا، در مورد مطلبی از رسـول اکرم )ص( که آمده 

ایشـان خدا را دیده اسـت، نظرتان چیسـت و ایشـان به چه صورتی خداوند را دیده اسـت؟ همچنین 

خبر دیگری که بهشتیان در جنت نعیم خداوند را مشاهده می‌کنند، مشاهده ایشان به چه شکلی 

ع( لبخند تلخی زد و فرمود: »ای معاویة بن ‌وهب، چقدر زشت است که انسان  است؟ امام صادق )

هفتاد - هشتاد سال عمر کند، در مُلک خدا زندگی کند و نعمت او را بخورد؛ اما او را درست نشناسد. 
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ای معاویه، پیامبر )ص( هرگز خداوند را با این چشم مشاهده نکرد. مشاهده بر دوگونه است: مشاهده 

. هرکس مشـاهده با چشـم دل را بگوید، درسـت گفته و هرکس  با چشـم دل و مشـاهده با چشـم ظاهر

مشـاهده بـا چشـم ظاهـر را بگویـد، دروغ گفتـه و بـه خدا و آیات او کافر شـده اسـت؛ زیرا پیامبـر )ص( 

فرمود: هرکس خدا را شبیه خلق بداند، کافر است« )مجلسی، 1403: ج 6، ص 406(. 

ع( پرسـیدم: آیـا  در روایـت دیگـری اسـماعیل بـن ‌فضـل چنیـن نقـل کـرده اسـت: از امـام صـادق )

خـدا در قیامـت دیـده می‌شـود؟ فرمـود: »منـزه اسـت خداوند از چنین چیزی و بسـیار منزه اسـت ... 

چشم‌ها نمی‌بیند جز چیزهایی را که رنگ و کیفیتی دارند، درحالی‌که خداوند آفریننده رنگ‌ها و 

کیفیت‌هاست«4 )حویزی، 1370: ج 1، ص 753(. 

ع( به من فرمود: »ای محمد، همانا مردم همواره درباره هر  محمد بن‌ مسلم نقل می‌کند امام صادق )

چیزی حرف می‌زنند ]نظر می‌دهند[ تا اینکه در مورد خدا سخن می‌گویند ]تشبیهی[؛ هرگاه چنین 

سخنی شنیدید، بگویید خدایی جز خدای یگانه نیست، همان که چیزی مانند او نیست ]اشاره 

به آیه 11 سوره مبارکه شوری[«5 )شیخ صدوق، 1416: ص 456(.

این حدیث نشان می‌دهد حضرت افزون بر مواجهه با مشبهه و مجسمه، به یاران خود نیز بی‌پایه‌بودن 

افکار تشبیهی را گوشزد می‌کرد و از آیات صریح قرآن برای اثبات آن بهره می‌گرفت و ایشان را به تکرار 

تهلیل و اقرار به توحید دعوت می‌کرد. گویا شنیدن کلام شرک‌آمیز مشبهه ایمان آنان به توحید را آلوده 

می‌کرد؛ از این‌رو حضرت به این شیوه از تحریف اعتقادات یاران خویش و دیگر مسلمانان جلوگیری 

می‌کرد و زشتی باور به تشبیه را به آنان یادآوری می‌نمود. 

با تأمل در موارد پیش‌گفته می‌توان دریافت حضرت هنگام پاسخ به شبهات، بطلان عقاید اهل 

تشبیه و مجسمه را اثبات می‌کرد و درک و شناختی صحیح از توحید و صفات الهی ارائه می‌فرمود. 

ع( از این فرصت )پاسخ به شبهات اهل تشبیه و تجسیم( برای نشر معارف حقیقی و  امام صادق )

مقابله با عقاید تشبیهی استفاده می‌کرد.
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2-1-3. در عقیاد و افکرا تشبیهی و تجسیمی

رد عقاید و افکار تشـبیهی و تجسـیمی نوعی دیگر از مصادیق جنبش علمی اسـت. امام صادق 

ع( برای مبارزه با افکار و عقاید تشبیهی و تجسیمی عقاید آنان را رد می‌کرد و با محکوم‌کردن آن،  (

یک حرکت فکری مناسب را برای تصحیح اعتقادات اهل تشبیه و تجسیم به کار می‌برد. 

آن حضرت در مقام نفی و رد گمانه تشبیه، به بعضی از اصحاب خود که درباره برترین اعمال 

ـک: اینکه پـروردگارت را به یگانگی و توحید بشناسـی«.  پرسـیده بودنـد، فرمـود: »تَوْحِیـدُک لِرَبِّ

لِخَالِقِـک«  »تَشْـبِیهُک  فرمـود:  امـام  و  پرسـید  گنـاه  عظیم‌تریـن  دربـاره  شـخص  آن  سـپس 

)مجلسی، 1403: ج 3، ص 287(. چنان‌که مشخص است، شخص پرسنده نه شبهه تشبیه 

داشـت و نـه بـرای مناظـره آمـده بـود، بلکـه از یـاران آن حضـرت بـود و دربـاره بهتریـن و بدتریـن 

اعمال پرسید؛ اما امام به اقتضای مقام هدایت‌کنندگی خویش از این فرصت برای رد گمانه 

تشبیه اسـتفاده کرد. 

یافــت حضــرت از هیــچ  ع( در قبــال گمانــه تشــبیه، می‌تــوان در بــا ایــن واکنــش امــام صــادق )

یــغ نمی‌کــرد. ایشــان در روایتــی دیگــر  کوششــی بــرای رد عقایــد و افــکار تشــبیهی و تجســیمی در

می‌فرمایــد: »هرکــس خداونــد را بــه مخلوقاتــش ماننــد کنــد، مشــرک اســت؛ زیــرا خداونــد ســبحان 

بــه هیــچ چیــزی شــبیه نیســت و هرچــه در وهــم انســان دربــاره خداونــد وارد شــود، خــدا نیســت« 

ع( می‌پرســد: »مؤمنــان در قیامــت چگونــه  )مجلســی، 1403: ج 3، ص 299(. ابوبصیــر از امــام )

ــه قلــب را مطــرح و رؤیــت بــه چشــم ســر را رد  خداونــد را رؤیــت می‌کننــد؟«. آن حضــرت رؤیــت ب

می‌کنــد )شــیخ صــدوق، 1362: ص 117(. برخــی دیگــر دیده‌شــدن خــدا در خــواب را مطــرح 

می‌کردنــد کــه امــام ایــن ادعــا و امــکان را نیــز مــردود می‌دانــد )شــیخ صــدوق، 1362: ص 610(. بــا 

ع( درصــدد رد اندیشــه تشــبیه و تجســیم  توجــه ‌بــه روایت‌هــای مذکــور می‌تــوان گفــت امــام صــادق )

گــون بــوده اســت. بــا روش‌هــای گونا
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2-2. مبرازه عملی

و  بیـزاری  اعالم  کـه شـامل  و تجسـیم(  توحیـدی )تشـبیه  انحراف‌هـای  مبـارزه عملـی در بحـث 

بـا  ع(  ( صـادق  امـام  برخـورد  مرحلـۀ  آخریـن  اسـت،  عقایـدی  چنیـن  طرفـداران  مشرک‌دانسـتن 

انحراف‌های توحیدی بوده است که در پی می‌آید.

2-2-1. اعملا بیزاری از اندیشه تشبیه و تجسیم 

ع( در برابـر صاحبـان اندیشـه‌های انحرافـی و فعالیت‌هـای آنها بسـیار اسـتوار  موضـع امـام صـادق )

، تمـام اعضـا و جـوارح مـن از ایـن گـروه بیـزاری  و قاطـع بـود. آن حضـرت بـه سـدیر فرمـود: »ای سـدیر

می‌جویـد. خـدا و پیامبـرش نیـز از ایشـان بیـزار بـاد. اینـان بـر دیـن مـن و پـدران مـن نیسـتند. بـه خدا 

سوگند که در روز قیامت که خداوند میان من و آنان جمع کند، بر آنها خشمگین است« )کلینی، 

1407: ج 1، ص 269(.

ع( از ابوالخطاب )از صاحبان اندیشـه تشـبیه و تجسـیم( حرفی  میسـره می‌گویـد نـزد امـام صـادق )

ع( انگشـت مبارک‌شـان را به سـمت آسـمان بلند کرد و فرمود: »لعنت  به میان آوردم. امام صادق )

، فاسـق و  خداونـد و ملائکـه و تمـام انسـان‌ها بـر او بـاد. خـدای متعـال را گـواه می‌گیـرم کـه وی کافـر

مشرک است و در روز جزا با فرعون محشور می‌شود و شب و روز به شدیدترین عذاب دچار خواهد 

بود«. سـپس فرمود: »به خدا سـوگند، به خدا سـوگند که من برتر از آنم که این دوزخیان گرداگرد من 

باشند« )کشّی، 1363: ص 269(.

ع( شنیدم که می‌فرمود: »خداوندا، ابوالخطاب را  عیسی بن ‌ابی‌منصور نیز می‌گوید: از امام صادق )

لعنت کن که او در همه احوال، حتی در میان بسترم، باعث نگرانی من شده است. خداوندا داغی 

آهن را به او بچشان« )شیخ طوسی، 1384: ص 290(.

ع( در برابر صاحبان چنین اندیشه‌هایی واکنش جدی  روایات مذکور نشان می‌دهند امام صادق )

داشت و از ایشان بیزاری می‌جست تا توطئه‌های شوم ایشان را خنثی کند.
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ع( در حدیث دیگری به مرازم فرمود: »به غالیان بگو با  در روایتی از کشّی آمده است: امام صادق )

، فاسق و مشرک هستید«. باز به مرازم فرمود: »چون به کوفه  توبه به سوی خدا بازگردید که شما کافر

، ای فاسـق، ای  رفتـی، بـه نـزد بشـار شـعیری بـرو و بـه او بگـو جعفر بن محمد به تو می‌گویـد: ای کافر

ع( به  مشرک، من از تو بیزارم«. مرازم گوید چون داخل کوفه شدم، به بشار گفتم: »جعفر بن محمد )

، ای فاسق، ای مشرک، من از تو بیزارم«. بشار گفت: مولایم نامی از من برد؟  تو گفته است: ای کافر

گفتـم: آری، از تـو این‌گونـه یـاد کـرد. گفـت: خداونـد تـو را جـزای خیر دهـد )کشّـی، 1363: ص 398؛ 

اسد، 1378: ج 2، ص 375(.

ع( بار دیگر برای مجادله  لجاجت بشار شعیری به اندازه‌ای بود که پس از شنیدن پیام امام صادق )

ع( فرمود: »خدای متعال تو را لعنت کند.  ع( وارد شـد، امـام ) بـه نـزد امـام رفـت. وقتـی‌ بر امام صادق )

، به خدای متعال قسم که هرگز من و تو در زیر یک سقف مشترک قرار نخواهیم گرفت«. بشار  دور شو

ع( فرمود: »لعنت بر او که پروردگار متعال  با شنیدن این سخنان از نزد امام بیرون رفت. امام صادق )

هیچ موجودی را به ‌قدر او خوار و خفیف نکرده است. او شیطانی است که قصد گمراه‌کردن شیعیان 

، بنده  من را دارد. از او دوری کنید و حاضران به غایبان این مهم را برسانند که من برخلاف گفته‌های او

خدا هستم و روزی از دنیا خواهم رفت و پس از مرگ، در روز رستاخیز مورد بازخواست و سؤال خداوند 

قرار خواهم گرفت« )کشّی، 1363: ص 400؛ اسد، 1378: ج 1، ص 235(.

ع( از صاحبان اندیشه تشبیه و تجسیم  با تأمل در روایات پیش‌گفته می‌توان دریافت امام صادق )

بیـزاری می‌جسـت. ایـن شـیوه افـزون بـر اعالم انزجـار از فرقه‌هـای انحرافـی از جملـه اهـل تشـبیه و 

تجسیم، نوعی تلاش در حفظ اعتقادات مسلمانان نیز به شمار می‌آید.

2-2-2. مشرکد‌اسنتن اهل تشبیه و تجسیم

برخـی از صفـات بیان‌شـده در آیـات قـرآن کریـم بـرای پـروردگار متعـال، صفـات تشـبیهی اسـت؛ 

گـون و در ظاهـر بـرای فهم بشـر به صفات انسـانی تشـبیه شـده  یعنـی پـروردگار متعـال از ابعـاد گونا
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کـه  اسـت؛ صفاتـی چـون رضـا، خشـنودی، خشـم، اسـف، نسـیان، مکـر و اسـتهزا. روشـن اسـت 

به‌کارگیـری این‌گونـه صفـات بـرای خداونـد مجـازی اسـت و حقیقت‌داشـتن ایـن صفـات در مورد 

ع(، در برخورد  ع(، به‌ویژه امـام صـادق ) خداونـد متعـال، محـال و ممتنـع اسـت. امامـان معصـوم )

بـا ایـن صفـات خبـری و آیـات تشـبیهی درصدد اثبات صفات بـرای خداونـد برآمده‌اند؛ اما تبیین 

ع( بـه‌ گونـه‌ای بـود کـه فضـای تشـبیه و مشـکلات تشـبیه و تجسـیم  صفـات از ناحیـه معصومـان )

ع( نه نافـی صفات خدا  ، در ایـن نـوع توصیف، ائمـه ) را بـه دنبـال نداشـته اسـت. بـه عبـارت دیگـر

بوده‌انـد و نـه صفـات را بـه مخلوقـات تشـبیه کرده‌انـد.

ع( در آخریــن مرحلــه از مبــارزه بــا مشــبهه و مجســمه، آنــان را مشــرک محــض و خــارج از دایره  امــام )

اســام معرفــی کــرد؛ بــه ‌گونــه‌ای کــه احــکام مســلمان را از آنــان نفــی و مســلمانان را از خــوردن ذبیحــه 

آنــان و قبــول شهادت‌شــان نهــی کــرد )مجلســی، 1403: ج 36، ص 403(. روشــن اســت کــه اقــدام 

حضــرت افــزون بــر تضعیــف پایــگاه اجتماعــی مشــبهه و مجســمه، زشــتی و بطــان ایــن عقیــده را 

آشــکار کــرد.

هَ اللّهَ   ع( در روایتـی دیـدگاه تشـبیه را همسـان بـا شـرک معرفـی کـرده اسـت: »مَـن شَـبَّ امـام صـادق )

: هرکس خدا را به خلق او تشـبیه  یـهِ مـا نَهى عَنهُ فهُـو کافِرٌ
َ
تعالـى بخَلقِـهِ فهُـو مُشـرکِ و مَـن نَسَـبَ إل

کنـد، مشـرک اسـت و هرکـه نسـبت دهـد بـه خـدا آنچـه را نهـی شـده، کافـر اسـت« )شـیخ صـدوق، 

1416: ص 173(.

روایات مذکور بیان‌کنندۀ آن هسـتند که مشرک‌دانسـتن اهل تشـبیه و تجسـیم آخرین مرحله رویکرد 

ع( در قبال اهل تشـبیه و تجسـیم بوده اسـت. مراحل قبلی )مثل اعلام بیزاری(  عملی امام صادق )

ع( احتمال می‌داد با اعلام بیزاری آنان اندیشه  مقدمه‌ای برای این مرحله بوده است؛ زیرا امام صادق )

خود را اصلاح کنند؛ ولی با این مرحله )مشرک‌دانستن( اثبات می‌شود که مشبهه و مجسمه بر عقاید 

ع( آنان را مشرک خواند. خود پایبند بودند و بر آن اصرار ورزیدند و به همین دلیل امام صادق )
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نتیجه

ع(، دیـدگاه افراط‌گرایانـه تشـبیه و تجسـیم مـردود دانسـته شـده و  در اندیشـه توحیـدی امـام صـادق )

راه میانـه‌ای مطـرح شـده اسـت؛ یعنـی خداونـد با این وجود که وصف می‌شـود، از هرگونه تشـبیهی به 

مخلوقات خود نیز منزّه است؛ از این‌رو »تنزیه خداوند از تشبیه و تجسیم« از اصول خلل‌ناپذیر آن امام 

ع( می‌توان دریافت که مواجهه فکری و عملی ایشان با ایجاد  همام است. با بررسی سیره آن حضرت )

جنبش‌های علمی و مبارزه بود. مناظره، پاسـخ‌گویی به شـبهات و جلوگیری از تحریف اعتقادات، 

ع( برای  رد عقایـد و افـکار تشـبیهی و تجسـیمی از ابزارهـای جنبش‌هـای فکری بود که امـام صـادق )

مبارزه با اندیشه تشبیه و تجسیم به کار می‌بست. درواقع آن حضرت در مرحله اول مواجهه، سعی در 

مجاب‌کردن و ارائه راه درست به آنان داشت و در مراحل بعد، در صورت قانع‌نشدن آنان، به مبارزه که 

در سیره آن حضرت با اعلام بیزاری و مشرک‌دانستن اهل تشبیه و تجسیم مشهود است، متوسل شده 

ع( با استناد به دلایل عقلی و نقلی، رؤیت حسی خداوند و قائل‌شدن اعضا برای او  است. حضرت )

را به طور مطلق، چه در دنیا و چه در آخرت، مردود می‌دانست. 

پیشون‌تاه‌:
1 . علامــه طباطبایــی دربــاره تأویــل می‌گویــد: »تأویــل بــرای همــه آیــات قــرآن، چــه محکمــات و چــه 

متشــابهات، وجــود دارد و از قبیــل مفاهیــم و معانــی نیســت کــه الفــاظ بــر آن دلالــت داشــته باشــد، 

بلکــه تأویــل از امــور عینــی اســت و فراتــر از آن اســت کــه قالب‌هــای الفــاظ آن را فــرا گیــرد. خداونــد 

آن امــور و حقایــق عینــی را فقــط بــرای تقریــب بــه اذهــان مــا بــه قیــد الفــاظ و کلمــات و عبــارات مقیــد 

نمــوده اســت. ایــن الفــاظ هماننــد مثل‌هایــی هســتند کــه بــا آوردن آنهــا انســان بــه معنــای مــورد نظــر 

ــی را در  ــی خارج ــت عین ــان واقعی ــل، هم ــظ تأوی ــتعمال لف ــوارد اس ــام م ــرآن در تم ــود. ق ــک می‌ش نزدی

ــی، 1374: ج 3، ص 44(. ــت« )طباطبای ــه اس ــر گرفت نظ



226 / پژهوشهمان‌ امامی،ه اسل هدم، شمراه ونزهدم

کتابهمان‌
قرآن کریم

. یخ؛ چ اول، بیروت: دار صادر ، علی بن ‌محمد )1385 ق(؛ الکامل فی التار ابن‌اثیر

یخ الملوک و الامم؛ بیروت: دارالکتب العلمیه. ی، ابوالفرج )1418 ق(؛ المنتظم من تار ابن‌جوز

. ، محمد بن ‌مکرم )1414 ق(؛ لسان العرب؛ بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر ابن‌منظور

. ع( و المذاهب الاربعه؛ چ چهارم، تهران: کتابخانه صدر اسد، حیدر )1378 ش(؛ الامام الصادق )

. اشعری، ابوالحسن )1400 ق(؛ مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین؛ آلمان: نشر فرانس شتاینر

بغدادی، عبدالقاهر بن ‌طاهر بن ‌محمد )1388 ش(؛ الفرق بین الفرق؛ قم: نشر اشراقی.

بیهقی، ابوبکر احمد بن ‌حسین )1426 ق(؛ الاسماء و الصفات؛ بیروت: نشر دار الجیل.

هَــا 
َ
نّ
َ
جَاجَــةُ کأ مِصْبَــاحُ فِــی زُجَاجَــةٍ الزُّ

ْ
رْضِ مَثَــلُ نُــورِهِ کمِشْــکاةٍ فِیهَــا مِصْبَــاحٌ ال

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ُ نُــورُ السَّ 2 . »الّلَ

ــمْ تَمْسَسْــهُ 
َ
ــوْ ل

َ
یتُهَــا یضِــیءُ وَل بِیــةٍ یــکادُ زَ  غَرْ

َ
 شَــرْقِیةٍ وَل

َ
ــةٍ ل یتُونَ ی یوقَــدُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُبَارَکــةٍ زَ کوْکــبٌ دُرِّ

 بِــکلِّ شَــیءٍ عَلِیــمٌ«.
ــاسِ وَالّلَُ  لِلنَّ

َ
مْثَــال

َْ
 ال

یضْــربُِ الّلَُ  لِنُــورِهِ مَــنْ یشَــاءُ وَ
ــى نُــورٍ یهْــدِی الّلَُ

َ
نَــارٌ نُــورٌ عَل

ــه  ــود ک ــه می‌ش ــی گفت ــه آیات ــم ب ــابه. محک ــم و متش ــوند: محک ــیم می‌ش ــته تقس ــه دو دس ــرآن ب ــات ق 3 . آی

ی روشــن اســت کــه نمی‌تــوان معنــای دیگــری بــرای آنهــا در نظــر گرفــت و متشــابه  معنایشــان بــه قــدر

آیــه‌ای اســت کــه احتمــالات مختلفــی بــرای معنــای ظاهــری آن وجــود دارد.

ِ جَعْفَــرَ 
بَــا عَبْــدِ الّلَ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
فَضْــلِ، قَــال

ْ
مِیثَمِــی، عَــنْ إِسْــمَاعِیلَ بــن ال

ْ
4 . »عَــنْ عَلِــی بــن إِسْــمَاعِیلَ ال

ــى 
َ
ِ وَ تَعَال

: سُــبْحَانَ الّلَ
َ

مَعَــادِ؟ فَقَــال
ْ
ــى هَــلْ یــرَى فِــی ال

َ
ِ تَبَــارَک وَ تَعَال

ــادِقَ )ع( عَــنِ الّلَ ــدٍ الصَّ بــن مُحَمَّ

ــوَانِ‏ 
ْ
ل

َ ْ
ُ خَالِــقُ‏ ال ــوْنٌ وَ کیفِیــةٌ وَ الّلَ

َ
ــهُ ل

َ
 مَــا ل

َّ
 تُــدْرِک إِل

َ
بْصَــارَ ل

َ ْ
 ال

َ
فَضْــلِ إِنّ

ْ
ــوّاً کبِیــراً، یــا ابــن ال

ُ
عَــنْ ذَلِــک عُل

ــةِ«.  کیفِی
ْ
وَ ال

 
َ
ــهَ إِلّا

َ
ــوا لَا إِل

ُ
ِ فَــإِذَا سَــمِعْتُمْ ذَلِــک فَقُول

مُــوا فِــی اَلّلَ
َّ
ــى یتَکل مَنْطِــقُ حَتَّ

ْ
 بِهِــمُ اَل

ُ
ــاسَ لَا یــزَال  اَلنَّ

َ
ــدُ إِنّ 5 . »یا مُحَمَّ

ــهِ شَــیءٌ«. یــسَ کمِثْلِ
َ
ذِی ل

َّ
وَاحِــدُ اَل

ْ
 اَل

اَلّلَُ
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جمعی از نویسندگان )1415 ق(؛ شرح مصطلحات کلامیه؛ مشهد: آستان قدس رضوی.

جوهـری، اسـماعیل بـن‌ حمـاد )۱۴۱۰ ق(؛ الصحـاح - تـاج اللغـة و صحـاح العربیـة؛ بیـروت: دار العلـم 

للملایین.

یدان اسلام. یخ سیاسی اسلام؛ چ چهارم، تهران: نشر جاو حسن ابراهیم، حسن )1389 ش(؛ تار

نـور الثقلیـن؛ تحقیـق و تعلیـق: سیدهاشـم رسـولی  تفسـیر  حویـزی، عبدعلـی بـن ‌جمعـه )1370 ش(؛ 

تی؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان. محلا

خاتمی، احمد )1370 ش(؛ فرهنگ علم کلام؛ تهران: نشر صبا.

یـخ بغداد؛ تحقیـق: مصطفی عبدالقـادر عطا؛ بیروت:  خطیـب بغـدادی، احمـد بـن‌ علـی )۱۴۱۷ ق(؛ تار

دار الکتب العلمیه.

راغب اصفهانی، حسن بن‌ محمد )۱۴۱۲ ق(؛ مفردات الفاظ القرآن؛ بیروت: دار القلم.

زمخشری، جارالله )1369 ش(؛ ربیع الابرار؛ قم: افست.

. سبحانی، جعفر )1386 ش(، سیمای عقاید شیعه؛ قم: نشر مشعر

یـم )۱۳۶۴ ش(؛ الملـل والنحـل؛ تحقیـق: بـدران محمـد؛ چ سـوم، قـم:  شهرسـتانی، محمـد بـن ‌عبدالکر

الشریف الرضی.

شیخ صدوق، ابن‌بابویه محمد بن ‌علی )1362 ش(؛ الخصال؛ قم: جامعه مدرسین قم.

_____________ )1416 ق(؛ التوحید؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.

شیخ طوسی، محمد بن ‌حسن )1384 ش(؛ اختیار معرفة الرجال؛ مشهد: نشر دانشگاه مشهد.

یخ فرق اسلامی؛ چ دهم، تهران: نشر سمت. صابری، حسین )1395(؛ تار

طباطبایی، سیدمحمدحسین )1374 ش(؛ تفسیر المیزان؛ قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طبرسی، احمد بن ‌علی )1381 ش(؛ احتجاج؛ تهران: دار الکتب الاسلامیه.

کتابفروشـی  طریحـی، فخرالدیـن )1362 ش(؛ مجمـع البحریـن؛ تحقیـق: سـیداحمد حسـینی؛ تهـران: 

مرتضوی. 
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ی، ابوعبدالله محمد )1415 ق(؛ اساس التّقدیس؛ بیروت: مؤسسة الکتب الثّقافیّة. فخر راز

فراهیدی، خلیل بن ‌احمد )1414 ق(؛ العین، ترتیب کتاب العین؛ تحقیق: مهدی المخزومی و ابراهیم 

السامرایی؛ قم: اسوه. 

ی، ناصـر بـن‌ عبـدالله )1422 ق(؛ اصـول مذهـب الشـیعه الامامیة الاثنی عشـریه؛ قم: نشـر جامعه آل  قفـار

ع(. البیت )

قمی، علی بن‌ ابراهیم )1367 ش(؛ تفسیر القمی؛ قم: دار الکتاب.

کشّـی، محمد بن ‌عمر )1363 ش(؛ رجال الکشـی )اختیار معرفة الرجال(؛ تحقیق: مهدی رجایی؛ قم: 

ع(. مؤسسه آل ‌البیت )

کلینی، محمد بن ‌یعقوب )۱۴۰۷ ق(؛ الکافی؛ تهران: دار الکتب الإسلامیة.

مجلسی، محمدباقر )1403 ق(؛ بحار الانوار؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی.

، محمدجواد )1387 ش(؛ فرهنگ فرق و مذاهب اسلامی؛ چ ششم، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی. مشکور
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